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هر انقلاب، ویژگ، شل و پآمدهای ِخود دارد (انلستان، امریا، فرانسه). همیشه نیز همراه بوده است
با دگرگون‎ .روزمره و شوربختانه خونریزی ِ بسیار. انقلاب روسیه نیز استثناء نیست بنیادین در زندگ
.نارضایت و خشم سبب شد تا ساختار سیاس، اقتصادی و فرهن به تمام فرو ریزد
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در روسیه، از سر ِشتاب ِ سقوط یهسالاری (اتوکراس)، امید ِ جشن و شادی پا گرفت. شل از انقلاب
مخملین، بدون خونریزی، سرشار ِ برادری و صلح. ادعا مشد که انقلاب روسیه با همهی انقلابهای
جن ،ومت نظامتاریخ تفاوت دارد. و این خطا بود. جای جشن، آشوب آمد و اعدامها، کودتا، ح
.داخل و برادرکش. گیوتین جای خود داد به تفن و هر شل از رفاه نابود شد

همیشه اینگونه بوده است. به سایهای که ناپلئون بر اروپا افند بیندیشیم. زمان پیش مرود، شادی و
نفرت رن مبازد و دیده مشود که انقلاب، تنها شر و شرارت نبوده است. از زمین ِ آغشته به خون
گـل مرویـد، زبـان و سـنت حفـظ مشـود و شمـار شـاعران و هنرمنـدان ِ پـس از انقلاب کمتـر از پیـش
.نیست. تاریخ پیش مرود، گو که وعدهی دیری داده شده بود

صد سال پس از انقلاب اکتبر متوان ناه انداخت به آنچه گذشت و دید بر مردم روسیه چه رفت.
بساط ِرومانفها بهدست انقلابیون برچیده و در هم پیچیده شد. رومانفها مسبب همهی جنایتها، خطاها
. و بلاهتها خوانده شدند. اکنون اما مردم روسیه آنان را قدیس و نماد ِ خون ِ پاک مشمارند

نخست جهان جن

آغاز جن به سال 1914 در روسیه، همچون بسیاری کشورهای دیر با استقبال روبهرو شد، گرچه
بهدلیل وجود سانسور قوی، نمشد به همهی اسناد مربوط به جن و استقبال از آن دسترس داشت. با
این همه، شادی و حمایت هنرمندان و نیز آواناردها بهروشن دیده مشد. ناتالیا گنچاورا چرخهای از
چهارده طرح چاپ سن (لیتوگراف) چاپ کرد باعنوان: جن. تصویرهای رازآمیز ِ جن، که انباشته
بـود از اشـارات دینـ و تـداع ِ ‘نعمـت’ِ آسـمان.  زمینـتر از ایـن، طرحهـای جنـ کـازیمیر مـالهویچ و
.ولادیمیر مایوکوفس شاعر‐ نارگربود که دشمن ِ آلمان، اتریش و ترک به سخره گرفتند

اما ارتش روسیه پس از پیروزیهای نخست، بهدلیل خطاهای استراتژی فرماندهان و کمبود مهمات و
غذا در جبهه با شست روبهرو شد. با همهی سانسور و لاپوشان، خبرها از تعداد بیشمار سربازان
.زخم مرسید

ی از آنان میخائیل لاریونف بود که در تابستان 1915 دم تردید نرد در پذیرش دعوت سرگئ دیاگلیف
– بنیادگذار باله روس در سنت پترزبورگ – برای ساختن دکور تئاتر در لوزان تا همراه گنچاروا از
روسیه برود و هرگز بازنردد. مایاکوفس و مالهویچ نیز در نوامبر 1914 دست کشیدند از طراح در
ستایش جن. مایاکوفس پشت کرد به آنان که از جن سود مبردند و مالهویچ نیز متن نوشت علیه
جن که ‘چون جمجمهای تُه غلتان است بر کرهی زمین’. قحط، گران و فساد در دربار نیلای دوم،
. به ویژه نقش راسپوتین مورد حمایت شهبانوی دربار سبب ناآرام و نارضایت از دولت شد

هنرمندان اما به زمان جن ادامه دادند به تجربهگری. نمایشاههای بسیار برپا شد. از دو نمایشاه
اسـتقبال بسـیار شـد: نمایشـاه ‘خـط ترامـوای پنـج’ در پتروگـراد (همـان سـنت پترزبـورگ) کـه ثروتمنـدی
گردآورندهی آثار هنری، ی از کارهای تاتلین را به بهای نجوم سه هزار روبل خریداری کرد. دومین:
0‘ اه فوتوریستآخرین نمایش.I0’ ناب در پتروگراد (1915) بود که مالهویچ نخستین کارهای والاگرای
بـه نمـایش گذاشـت. تـاتلین حـاضر نشـد کـارش را در ایـن نمایشـاه  بـه گفتـهی خـودش ‘آت و آشغـال



آماتوری’ به نمایش بذارد. بحثها بالا گرفت و جدی شد. به گونهای بزن بزن انجامید، اما موضوع بحث
.هنوز هنر بود و نه سیاست

انقلاب 1917

بحثها پس از انقلاب فوریه 1917 شل دیر گرفت. تزار نیلا ی هفته پس از قیام، از تاج و تخت
ساندر کرنسقدرت آغاز شد میان دولت موقت سوسیالیست لیبرال ال کناره گرفت و پس از آن جن
ل خودجوش در سراسر کشور سازماندهال کارگران و سربازان سوسیالیست که به شو شورای رادی
شدند. زمان ِ آن رسید که بسیاری هنرمندان آوانارد، از جمله ولادیمیر مایاکوفس، مالهویچ، تاتلین،
.ناتان آلتمان، وسولود میرهولد فیلمساز و نیلای پونین منتقد به سیاست روی آورند

دوران میـان انقلاب فـوریه و انقلاب اکتـبر، دورانسـت سراسـر شـور و کنـش سیاسـ و گفتمـان هنـری.
ماکسیم گورک همراه گروه از یاران از دولت موقت حمایت کرده و پیشنهاد تاسیس وزارت هنر دادند
که هرگز پا نرفت. مایاکوفس، میرهولد، پونین، آلتمان و دیران اتحادیه هنرمندان خلاق پایه گذاشتند.
تاتلین در آپریل 1917 شد کارشناس هنر شوروی در مسو. هنرمندان بشماری درهای کارگاه به روی
کارگران و دهقانان باز کردند و نمایشاههای بسیار در محلههای کارگری برپا شد. دیران بودند که
برنامههای هنری گوناگون در محلهای همان برپا مکردند. هنرمندان پیش از انقلاب اکتبر پ برده
بودند به تعهد اجتماع.

بیشتر منابع که جنایتهای دوران استالین را با دوران پر جنب و جوش پس از انقلاب اکتبر یسان
مبیننــد، بــر ایــن نظرنــد کــه هنرمنــدان و نویســندگان پــس از انقلاب اکتــبر وادار شدنــد تــا بــه خواســت
بلشویها تن در دهند. در واقعیت اما، دیرگون اجتماع در روسیهی فئودال نه از نظر فرهن و نه
اجتماع پیشرفت نداشته است. روشنفران و هنرمندان بسیاری که همراه اکثریت به اعتراض برخاسته
بودند، در زمان تزار محوم به خاموش بودند و اکنون صداشان را باز یافته بودند. درست مثل پدیدهای
که به زمان انقلاب فرانسه روی داد و نویسندگان و شاعران بزرگ چون ساموئل تیلُر کولریج، ویلیام
وردزورث و پ.ب. شل به حمایت بچونوچرای آن پرداختند، گوکه تنها یشان تا دم آخر وفادار
.ماند به پندارش و دو دیر، دلخور از ترور بناپارت از انارهی خود دست کشیدند

پویای گفتمان، سخنرانها و گفتارها از خیابان تا کارخانه و ارتش جریان داشت. کوشیده شد تا پس
قــرار گیــرد و تنهــا بــرای جمــع کــوچ از انقلاب اکتــبر، هنــر در دســترس لایههــای گونــاگون اجتمــاع
روشنفران نباشد. گنجینهی هنر مل شد. هنرمندان آزاد گذاشته شدند در آفرینش کارهای آزاد و نو. این
اما تضمین نبود برای هنرمند، زیرا خلق به ستیز میان مرگ و زندگ گرفتار آمده بود، و دهها ارتش
امپریالیسـت هجـوم آورده بودنـد تـا ‘بیمـاری’ بلشویسـم را ‘درمـان’ کننـد (و بگمـان کشتارهـای بربـری
بشمار به راه انداختند). بعدتر بود که با گسترش دیوانسالاری ضد انقلاب استالین، دهان هنرمند بستند
با عنوان دهن پرکن ‘رئالیسم سوسیالیست و تنها جا ماند برای هنر کمونیست’.

سخرهگران که بسیارند، متوانند ادعا کنند که خلق ِ اهل کار، توانای شناخت هنر و ادبیات ندارد. خلق
داخل هوده است. به زمان جننشان داده که این حرف ب پندارند. تاریخ اما به قدر کافرا ابله م



اسپانیا، شعرهای ناب فدریو گارسیا لورکا خوانندهی بسیار داشت میان مردان و زنان که ادبیات
نیاموخته بودند. در جستوجوی ایده، هر شعر ساده و سیاس، تا نوشتههای پیچیدهی جامعهشناس و
اقتصـادی را مخواندنـد. ایـن گفتـهی تروتسـ شهـرت دارد کـه: ‘چـه انـدازه ارسـطو داریـم کـه خـوک
ــــر ســــر ــــاج ب ــــم کــــه ت ــــدازه خــــوکچران داری ــــد کــــه: ‘و چــــه ان ــــد مافزای ــــد’ و بع مچرانن
                           ’.منهند

در 25 اکتبر، دومین انقلاب روی داد که در تاریخ به عنوان انقلاب روسیه شناخته شده است. دولت
موقت برکنار شد و همهی قدرت افتاد به دست شوراهای بلشویها. کنره شوروی ولادیمیر لنین را که
در آپریــل 1917 بــا یــاری آلمانهــا از تبعیــد در ســوییس بــازگشته بــود، بــه رهــبری سیاســ و ریاســت
کمیساریای خلق برگزید. برنامهی فرهن سپرده شد به آناتول لوناچارس، کمیسر خلق برای آموزش،
.ترویج و دانش

آغاز سدهی بیستم برای روسیه نوید ِ رهای داشت. ‘جامعهی نوین’ که آرمان ِ حزب ِ انقلاب لنین بود،
صداهای مثبت به گوش مرساند. دارای بهتناسب قسمت مشد میان همه. قرار بود روسیهی بزرگ، با
رهبری حزب ی و یانه شود و مسو بشود مرکز جهان. هنر نیز شوفا خواهد شد. استعدادهای چون
کاندینس و مالهویچ شرکت داشتند در برپای نمایشاههای جهان و هنر ِ نو و آوانارد به خانهای که
روسیه باشد؛ کشاندند.  موزهها، نارخانهها و مدارس آموزش راهاندازی شدند. هنرمندان به تجربهگری
.در عاس، نقش پارچه و ظروف پرداختند. رویای اتحاد شوروی آغاز شد

هنرمند: آناتول ال و انقلابارد به مثابه روش رادیدو تن نقش بزرگ داشتند در پذیرش مفهوم آوان
لوناچارس، نخستین وزیر فرهن اتحاد شوروی و کازیمیر مالهویچ، هنرمند آوانارد که به شرح
.ایدههاش دربارهی هنر پرداخت

هم برای لوناچارس و هم مالهویچ، کاربرد مفهوم آوانارد برای دست گذاشتن روی انقلاب بودن هنر
بود. این مفهوم البته بدون معنای دقیق مورد استفاده قرار گرفت. واژهای که بعدها و پس از جن چونان
داغ شد بر تن هنرمند. اناره این است که گفتمان نظری در اتحاد شوروی دههی بیست درگرفت و
نقش داشت در ساخته شدن واژهی مدرن آوانارد؛ که نادرست است. گفتمانها و مانیفستها در خارج
از روسیه، بس پیشتر جریان داشت. دادا، استایل، باوهاوس و غیره. هنرمندان خارج البته به روسیه نظر
  .داشتند تا ببینند تعهد اجتماع چونه متواند با تجربهگری ِ شل کنار آید

لوناچارس مهر محماش را کوبید بر نقش هنرمندان آوانارد در روسیهی انقلاب. در دوران تبعید پیش
با هنرمندان روس در پاریس، برلن و مونیخ – آلتمان، مارک شاگان و واسیل نخست جهان از جن
جهان آشنا شده بود که پس از انقلاب اکتبر به رابطهاش با آنان ادامه داد. پیش از جن ‐کاندینس
نخسـت از واژهی آوانـارد در نوشتههـاش اسـتفاده کـرده بـود تـا بـه هنرمنـد نـوگرا بپـردازد. همـان زمـان
رسالهی ‘اخلاقیات و زیبایشناس’ را به چاپ رساند. دیدگاه زیبایشناسای مدرن نداشت، انارههاش
و پیام ِ امیدوارانه، یادآور رئالیسم سوسیالیست لهای هماهنهای روشن، شتن، رن ِ دربارهی زیبای
سدهی بیستم در اتحاد شوروی پا گرفت. او تاکید داشت که هنر واقع است که در دههی بیست و س
هرگز برای گزیدهگان نیست و همیشه بخش جداناپذیر از جامعه بوده است که هر طبقه، نیز کارگران،



.در پیشبرد آن نقش داشتهاند

الساندر بوگدانف نیز همراه لوناچارس نفوذ زیادی بر سیاست هنری دولت انقلاب داشت. بوگدانف،
همداماد لوناچارس، هنر را ابزاری مدانست برای سازمانده جامعه بر اساس معیارهای نوین. سال
1907 رمان علم‐ تخیل دربارهی زندگ سوسیالیست بر سیارهی مریخ – ستارهی سرخ‐ نوشته بود.
در فصل با عنوان ‘موزهی هنر’ به نقش هنرها در این جامعهی سوسیالیست پرداخته است. نوشته است
که کارخانهها و ماشینها بهتمام بر اساس زیباشناس بنا شده و معماری نیز خویشکاری ناب خود بر
مریخ دارد. هنر برای تزیین نیست، بله با شل تخیل، زندگ را دگرگون مکند. با ناه به دگرگونهای
بعدی متوان دید که بوگدانف در شرح یادمانههای مریخ به این پرداخته است که ‘یادمانهها نه برای
.اشخاص مهم، که برای رویدادهای خاص’ بنا شدهاند

لنین پیش از سال 1917 چندان به هنر نپرداخته بود. تنها نوشته بود که آزادی بیان و آزادی شیوهی بیان
ب چون و چراست، اما پس از این جملهی زیبا آورده بود که هنرمند نیز باید خود بسپارد به ارزشها و
.معیارهای آهنین حزب و با هر سرپیچ باید ب رحمانه مبارزه کرد

انقلاب اکتبر و آوانارد

جدای در ستیز به جست و جوی راه

شایسته است ناه انداخته شود به مفهوم آوانارد که در روند تاریخ بارها دگرگون شده است؛ از
.رادیال تا استوار

کازیمیر مالهویچ، ناره سوپرهماتیست، حدود 1927



هیـچ مفهـوم در تـاریخ فرهنـ بـه انـدازهی ‘آوانـارد’ سیاسـ نبـوده اسـت. ایـن مفهـوم هـر بـار و از نـو
دســتخوش دیرگــون ایــده دربــارهاش شــده و هــر بــار نســل نــو و گروههــای اجتمــاع آن را از خــود
کنر مآیند. فار، آرایشگر، کفاش و آشپز به زیر پرچم این مفهوم گرد هم مدانستهاند. روزنامهن
اندازند که این دستاورد والای هنر است. برای رسیدن به معناینقادان و گزیدهگان قوم شانه بالا م
ارد روسکنم به آواناین واژه. اینجا اما تنها بسنده م دست از آن، باید گذر کرد در سیر تاریخی.

وقت مالهویچ جوان به پدرش گفت مخواهد هنرمند بشود، پاسخ روشن بود: ‘هنرمندان زندگ بدی
’.دارند و بیشترشان زنداناند

.دیدگاه طبقهی متوسط دربارهی هنر و هنرمند چنین بود

خلاقیت مستقل، خیال ِ رومانتی نیست. همچون نفس کشیدن واقعست. کودک بهیچ انتظار تشویق
 .و تنها از سر نیاز به خط کشیدن و آواز خواندن مپردازد

هنرمند بودن پیچیده بود. هنرمند باید که سرگردان مبود میان موقعیت مستقل خود و خواست ِ جامعه
که آن نیز زیر نفوذ ِ ایدههای مسلط قدرتمندان بود. هنرمند مخواست این بار از شانه بر زمین بذارد
و راه ناب ِ خود بپیماید. بذرد از زندگ ریای رابطه میان هنرمند و شهروند، هنرمند و کلیسا، دولت و
.ارتش. مخواست هنرمند باشد قائمبهخود

:آوانارد و ساختگرا

ساختگرای شل از بیان هنری است که تنها به خود ِ تصویر و ساخت آن توجه دارد. ترکیببندیها،
شل و رن به مثابهی عوامل جدا و استوار بر خود دیده مشوند و دیر به چشمهی الهام سنت ِ هنر یا
.واقعیت ِ ملموس اشاره ندارند

انقلاب روسیه نیاز به هنر نو داشت. هنر دوران تزارها و قدرتمندان ِ فاسد پیشین دیر نمتوانست
مـورد اسـتفاده باشـد، زیـرا آلـوده بـود بـه بـدی و شـر. گـروه بزرگـ از هنرمنـدان روسـ کوشیدنـد تـا از
.شلهای تازهی هنری به آن برسند که نیاز ِ زمانه بود

ِ سوپرهماتیسم مالهویچ کوشید تا از شل جدا شده و به تجرید برسد. نارگری در گام نخست، تمرین
بطرفانهای به شمار مآمد که سختگیرانه رو به سادگ داشت و تا آنجا پیش رفت که چیزی نماند جز
.‘چارگوشهی سیاه’ مالهویچ

ساختگرایان (رودچنو، ال لیزیتس  و تاتلین)  روی بازبودن ِ ساخت کار هنری تاکید داشتند. در
سوپرهماتیسم، ناه به خود ناره بود، در ساختگرای، توجه به آرمان انقلاب (بلشوی) در پیشزمینه
قـرار داشـت. سـاختگرای از 1917 تـا 1921 هنـر رسـم انقلاب روسـیه بـه شمـار مآمـد. بسـیاری از
هنرمندان مدرن، نیز کاندینس و تاتلین جایگاه شایسته در آکادم هنر مسو یافتند. گروههای تبلیغ
و ترویج شل گرفتند تا جمع بیشتری از مردم را سوی ارزشهای کمونیست بشانند. بخش بزرگ از
مردم روسیه بسواد بود و از اینرو ایدههای انقلابیون باید در شل نمایش و تصویر به میان آنان برده



مشد. به راحت متوان نزدی میان هنرمند و دولت شوروی در کارها دید. هنرمندان به شوراهای
هنری پیوستند و شدند عضو حزب کمونیست. هنرمندان نخستین شوروی آوانارد بودند. خلاف ِ جریان
سنت، به تجربهگری پرداختند. از دید آنان، هنرمندان و نویسندگان گذشته باید از ‘کشت بخار مدرنیسم’
ین و داستایفسشدند – حتا پوشبه دریا ریخته م.

شفت اینه دولت انقلاب و وزارت آموزش، ترویج و دانش، در دوران جن داخل، قحط و موانع
بسـیار در سازنـدگ، از تـوجه بـه هنـر در شـل فشـرده غافـل نماندنـد. سالهـای نخسـت پـس از انقلاب
انباشتهاند از توان ِ هنری ب چون و چرا. لوناچارس در نوامبر 1917 از هنرمندان دعوت کرد که به
خدمت دولت انقلاب درآیند. امیدوار بود که نمایندگان جریانهای گوناگون هنری به این دعوت پاسخ
دهند، اما تنها آواناردها بودند که با شور بسیار استقبال کردند. همین کاف بود تا نقش مهم به آنان در
ساختن جهان ِ نوین هنر سپرده شود. نقش که بعد روشن شد به تمام بر سوءتفاهم میان هنرمندان و
سیاستمداران استوار بود. اهل سیاست انتظار داشتند تا هنرمندان به خدمت ترویج ِ ‘خبر خوش’ِ
کمونیســم باشنــد و هنرمنــدان، انقلاب را آزادی از دگمهــای فرهنــ و ســنت مدیدنــد. آینــده بــرای اهــل
سیاست روشن بود و مخواستند همه چیز به کار گیرند در رژه برای رسیدن به پردیس ِ سوسیالیست و
ِ هنرمندان مخواستند آینده، بدون برنامه و ایدهی از پیش ساخته باشد. شاید شوخ باشد این خیال
.غیرواقع ِ سیاس که ولمیر خلبنیوف از تاتلین دعوت کرد تا به ‘دولت روسای کرهی زمین’ بپیوندد

عدم تفاهم میان هنر و سیاست به دیدگاه و برداشت از انقلاب نیز رسید. اهل سیاست، هنر را به عنوان
محصول سیاست غالب و ساختار اقتصادی مدیدند در حالکه هنرمندان بر این نظر بودند که انقلاب
هنری در نخستین دههی سدهی بیستم0 پیشام انقلاب سیاس بوده است. مالهویچ اعتقاد داشت که
کوبیسم و فوتوریسم، شلهای انقلاب در هنر بودند که پیش از انقلاب سیاس و زندگ اقتصادی 1917
روی داده بود. تاتلین نیز رویدادهای 1917 را پیامد رویدادهای هنری سالهای پیش مخواند. بعدها
این استدلال علیه هنرمندان مدرن به کار گرفته شد: آنان که پیش از انقلاب، شیوههای هنری ویژهای در
.پیش گرفتند، در خدمت فرهن بورژوازی و رژیم فاسد تزار بودهاند

هنرمندان مدرن، به طور موقت فرصت یافتند تا ایدههاشان را آزادانه پیش ببرند. فعال بودند در آفرینش
پوسترهای انقلاب، تزیین فضاهای تبلیغ حزب و کشتهای با سالن نمایش فیلم که به سراسر کشور
رد انقلاب. نقش مهمچون روز اول مه و نخستین سال انجشنهای هم رفتند و نیز در سازماندهم
هم داشتند در دگرگون سازمان آکادم هنر و ساختن موزه برای هنر معاصر. این باید نخستین موزهی
جهان مشد برای گردآوری هنر تجریدی (آبستره). این نته که هنرمندان در این فاصله سادهلوحانه به
میراث نریستند که به آنان سپرده شد، در گفتههای سادهلوحانهشان روشن است. مالهویچ اعلام کرد که
:کارهای روبنس را باید سوزاند. مایاکوفس سرود که

سرباز سفید که دیدی

.بذارش کنار دیوار

اما رافائل را از یاد بردهای؟



راسترل را از یاد بردهای؟

زمان آن رسیده

برای گلولهها

.تا سوراخ کنند دیوار موزهها را

خوشبختانه ناآرام عصب هنری دستاوردهای خوب هم داشت. عسهای آلتمان در 1918 بر زمینهی
میـدان پوشیـده از پردههـای کوبیسـت و فوتوریسـت در کـاخ زمسـتان پتروگـراد در بزرگـداشت سـالرد
انقلاب و پوسترها برای زندگ سالم، غذای سالم، توجه به کودکان و غیره. آکادم هنر نیز از سوی
هنرمندان مدرن دگرگون شد. در آپریل 1918 لنین و لوناچارس و بعدتر یوزف استالین، بخشنامهای
صادر کردند برای انحلال آکادم هنر روسیه و تغییر آن به کارگاه آزاد مل. دیر لازم نبود برای ورود به
آکادم امتحان ورودی داده شود. آموزش رایان شد تا کارگران و دهقانان نیز بتوانند به هنر بپردازند.
مخواستند تا مرزهای ساخت میان هنر ‘ناب’ و هنر ِ دست از میان بردارند تا هنری آفریده شود در
خدمت خلق. تاتلین به طرح لباس کار پرداخت که با ارزانترین مواد، سب و راحت بود و گرمای تن
حفظ مکرد. میز و صندل و کارهای سرامی برای کاربرد روزانه ساخت و نیز بخاری که با کمترین
.سوخت، بیشترین گرما مداد

هنرمندان مدرن چون آلتمان، شاگال، کاندینس، مالهویچ و تاتلین در سالهای نخست انقلاب جایگاه
شایسته یافتند. تاتلین شد رییس بخش هنرهای زیبای مسو، وابسته به وزارت آموزش، ترویج و دانش.
در اوج بحران اقتصادی، دو میلیون روبل اختصاص داده شد برای خرید آثار هنری، دگرگون آموزش
.هنر و نهداری از میراث فرهن. ظرف سه سال 36 موزه افتتاح شد

یـ از غریبتریـن پروژههـای هنـری در سالهـای نخسـتین انقلاب، یادمـانهی انترناسـیونال سـوم یـا بـرج
تاتلین است. خویشاری این یادمانه از آغاز ناروشن بود. قرار بود تا نمادی بشود از زمانهی نو. اما
هیچکس، حتا سازنده و معمار نمدانستند چونه باید ساخته شود. تاتلین همراه با سه دستیار، سه سال
روی طرح کارکرد و در 1920، مدل از آن را نخست در کارگاه خود در پتروگراد و بعد در کنره هشتم
باشد با همهی نشانههای انقلاب – دگرگون خواست این برجو به نمایش گذاشت. مشوروی در مس
و پویای‐، به عس ایستای ِ برج ایفل. با چهارصد متر ارتفاع، یعن صد متر بلندتر از برج ایفل. شرح
مفصـل نیـز در دفـاع از آن نـوشت. امـا بـرج سـاخته نشـد. توضیـح و تـوجیه بسـیار در سـاخته نشـدن آن
،برای ساخت آن وجود نداشت. بسیار گران بود، آنهم به زمان قحط آوردهاند. در شوروی فولاد کاف
ـارد روسـچنـدان علاقـهای بـه آوان ـر. لنیـن و تروتسـدی لات داخلـو بسـیاری مش داخلـ جنـ
نداشتند. لنین، نخست سوت پیشه کرد اما بعد علیه جریانهای مدرن هنری چون اکسپرسیونیسم،
کوبیســم و فوتوریســم نــوشت کــه از دیــد او بــرای مــردم عــادی غیــر قابــل فهــم بــود و اینــه در جــامعهی
سوسیالیست جای نمتوانست داشته باشد. تروتس به تحسین تاتلین پرداخت که در طرح خود پشت
کرده بود به تزیینگری مل، استعاره و ‘چیزهای بهودهی دیر’، اما نخستین وظیفهی دولت را بازسازی
خیابانهــا، ســاختن خــانه بــرای پرولتاریــا و پرداختــن بــه طــرح فــاضلاب مدانســت. کنــار آن، طــرح را
رومانتی و غیرعمل نامید و مقایسهاش کرد با داربست ِ ساختمان که کارگران فراموش کردهاند جمع



کنند. لوناچارس نیز که تاتلین را ‘ی از مهمترین هنرمندان معاصر’ نامیده بود، سال 1922 از طرح
یادمانهی تاتلین انتقاد سخت کرد. تاثیر لنین را نباید از یاد برد که برای نخستین بار علیه آوانارد سخن
.گفت و آن را غیرقابل درک و برای ‘از ما بهتران’ نامید

تازه تاتلین چون ایفل مهندس معمار هم نبود. هیچ برنامهی جامع نیز از طرحاش نداشت، جز چند شرح
.دستنویس. مثل ی که: از فراز برج، نورافنهای عظیم، نقش شعارها را بر ابرها خواهند افند

.اینهمه بیشتر توهم بود تا واقعیت

با پایان جن، پایان دوران درخشان آوانارد هم رسید. گرچه تاتلین و مالهویچ هنوز در جهان هنر
شوروی نقش و مقام داشتند. بعدها، به سال 1933 تاتلین هنرمند ‘فرمالیست’ نامیده شد که معادل بود
برای ‘هنرمند بورژوازی فاسد’ و یعن که: غیر هنرمند. سال 1936 دوباره مورد حمله قرار گرفت و سال
1948 ‘هنرمند نمایش ِ دشمن خلق’ نامیده شد. مدل ِ طرح یادمانهی تاتلین در موزهی هنرهای زیبای
 .مسو، اکنون گذاشته شده است کنار کپ تندیس داوود میلآنجلو

شاید تارکوفس در ساختن فیلم زندگ نارگر سدهی پانزدهم؛ آندری روبلف (1966) اندک به تاتلین
نظر داشته است. در صحنهی نخست، مردی در حدود سال 1400 سوار بالن مشود تا از بام کلیسا
پرواز کند. پیش از پرواز و سقوط ناه مکند به چشمانداز پایین. رویای هنرمند: شاید ناممن، اما آکنده
   .از وهم

بگمان مالهویچ، تاتلین و بسیاری آواناردهای دیر نزدی مدیدند میان انقلاب که خود ی دههی
پیش در هنر انیخته بودند با انقلاب اکتبر. ‘ساختگرایان’ چون الساندر رودچنو  با شادی انیخته از
انقلاب، شیوهی نارگری ‘بورژوای’ به دور ریختند تا به طرح ابزار کاربردی چون مبل، لباس و بخاری
بپردازنـد. بـه ازای حمایتشـان از رژیـم کمونیسـت پـاداش گرفتنـد و شدنـد اسـتاد مـدارس عـال هنـر و
طراح.

با اینهمه، رهبران کمونیست، لنین و تروتس ارزش در کار آواناردها و ساختگرایان ندیدند. نهتنها
خود از درک آن عاجز بودند که بر این ایده بودند کشاورزان و کارگران نیز چیزی از آن درک نمکنند.
به سالهای نخست سرشان به جن خونین داخل میان سرخها و سپیدها و به چن گرفتن قدرت گرم
بــود و آواناردهــا را بــه حــال خــود گذاشتنــد. ســال 1922 کــه ســپیدها شســت خوردنــد، آمدنــد ســراغ
.آواناردها تا که در آغاز دههی س و زیر نفوذ استالین به تمام از صحنه بیرون رانده شوند

برخ آواناردها زود پ بردند که در نخستین حومت کارگری جای ندارند. واسیل کاندیس، از
پیشگامان هنر تجریدی – که دو کارش در نمایشاه لندن به نمایش گذاشته شد – درست پس از پایان
جن داخل اتحاد شوروی را ترک کرد. مارک شاگال نیز که دو کارش در نمایشاه بود، فوری کشور را
.ترک کرد

از ارمنیـان تبعیـدی بـود. پـدر و مـادرش از نسـلکش ـپاراجـانف (1924-1990) کـارگردان، ی سـرگئ
ترکیه به گرجستان گریختند. در مسو فیلمسازی آموخت. رازوارهگ فیلمهاش با زبان نمادین شاعرانه،



از او هنرمنــدی جهــان ــومتاعتنــا بــه بخشنامههــای حــارد، بو تصویرهــای آوان تــدوین فوتوریســت
ساخت. فیلمسازان چون فلین، آنتونیون، برتولوچ، تارکوفس و بسیاری دیر او را بهعنوان استاد
.خود ستودهاند

ــل آن ــدان محــوم شــد. دلی ــج ســال زن ــه پن ــاک اســت. دســتیر و ب ــدگ پاراجــانف نمــونه ای دردن زن
همجنسگرای بود. پانزده سال اجازهی فیلمسازی نداشت.  ‘رن انار’ – 1969- از شناختهترین فیلمهای
پاراجانف است. داستان زندگ شاعر ارمن سدههای میانه – سایات نوا، کارش در دربار، عشق ممنوع
ارمن غن ست؛ آمیزهای از فرهننامهی تاریخکه بیش از زندگ به شهبانو و رفتن به صومعه. فیلم
و گرج، انباشته از نمادهای دین با استفاده از روایتهای سنت در خدمت بیان نوین تصویری برای
سـدهی بیسـتم. ایـن فیلـم پنـج سـال پـس از سـاخته شـدن، در روسـیه بـه نمـایش در آمـد. همـان سـال کـه
   .پاراجانف را دستیر و به زندان محوم کردند

آکادم پادشاه لندن به مناسبت صدمین سالرد انقلاب روسیه، نمایشاه بزرگ در زمینهی نقش هنر
در حومت جوان کارگری برپاکرد. در این نمایشاه به نقش بلشویها پرداخته شد و شرد ِ کهن
استالین در زدودن ِ نام تروتس از تاریخ انقلاب. مجموعهای شفت از ناره، عس، تندیس و فیلم.
کارهای بس تاثیرگذار که بیننده را به اندیشه وامدارد. در این نمایشاه رابطهی هنرمندان، نویسندگان،
.طراحان، معماران، اهل نمایش و فیلم با انقلاب به نمایش گذاشته شد

نمــایهای اســت از ایــن Revolution: Russian Art 1917–1932   بحــث هنــوز ادامــه دارد. نمایشــاه
ِ بحثها که پرداخته است به دوران پایهگذاری نخستین حومت کارگری ِ بلشویها و استوار شدن ضد
انقلاب به دست استالین. این نمایشاه یادآور ِ نمایشاهست که به سال 1932 در پتروگراد و ی سال
.بعد با اندک تغییر در مسو برپا شد

ــا ــالهویچ ی ــاب کــازیمیر م ــ ن ــدی، والاگرای ــچ نشــان از نارههــای تجری در ســه سرســرای نخســت، هی
.ساختگرای ولادیمیر تاتلین –  دو آوانارد بزرگ روسیه‐ نیست

.بیشتر کارها واقعگرایانهاند، چون نارهی عسوارهی ایزاک برادس از لنین



1930، ایزاک برادس ،لنین در سمونل

.برادس از شاگردان ایلیا رپین بود که در اتحاد شوروی ِ استالین به ‘پاپ/ ول’ِ هنر تبدیل شد

از فیلمهای انقلاب شدهاند با بریدههای ارگران روس، همراهاره از مجموعهی نبیش از دویست ن
ــای ــ بن ــارگرای، چــون سرســرای پذیرای ــزار کــاربردی ساخت ســرگئ ایزنشتیــن  و زیــا ورتــوف  و اب
.نارکومفین  در مسو (1930) که از بناهای مدرن آرمانشهری کمونیست به شمار مآید

بنای آرمان برای زیست ِ ‘انسان طراز نوین’ ِ شوروی

در دهههای گذشته نمایشاههای بسیاری چون ‘آرمانشهر بزرگ’ در موزهی شهری آمستردام (1992) و



‘بنای انقلاب’ در آکادم پادشاه (2011) برپا شد که این احساس برمانیخت که به قدرت رسیدن
بلشویها در 1917 سبب شوفای هنر آوانارد شد. نمایشاه    Revolution:  Russian  Art
1917–1932 .خط  بطلان است بر این پندار 

به سال 1932، حزب کمونیست یباره بخشنامهای صادر کرد که همهی نارگران باید به یشیوه کار
کنند. زین پس جای نبود برای جستوجوی درون ِ هنرمند. تنها آن کاری باید آفریده شود که حزب
مخواهـد: نمـایش ِ رویـای ِ شـوروی. کـارگران ِ سـختکوش کـه سـهم دارنـد در برپـای جـامعهی نـوین،
رهبران قدرتمند که چون خدایان نقش مشوند و زنان مستقل نیرومند که برای رسیدن به آرمانهاشان
.مستیزند. شیوهی ‘رئالیسم سوسیالیست’ زاده شد

نارگران به آفرینش نارههای تاریخ بزرگ مپردازند از رویدادها در حومت شوراها. در مرکز هر
ناره، رهبر و قهرمان بزرگ مدرخشد. استالین به سال 1928 روی کار آمد و شد رهبر ب چون و چرا.
در جشن بیست و پنج سال انقلاب، نارهای به نمایش گذاشته شد چهار در هفت متر. استالین در
بــالشوی تئــاتر مســو، زیــر نورافنهــا و تنــدیس ِ مرمریــن بــزرگ لنیــن در پشــت میــز خطــابه، جلــوهای
خدایگونه دارد. اعضای رهبری حزب همراهش مکنند. حالا مدانیم که استالین چه به سر آنان آورد
که مرافق نبودند. اما به سر این نارهی تاریخ عظیم چه آمد. هر بار که ی از یاران استالین کشته شد،
.نارگری دستور گرفت تا نقش صورت او از این ناره بزداید و چهرهای دیر جای آن بنشاند

طبقهی کارگر هم باید نقش مشد، در شل ِ ناب. آخر کارگرانند که موفقیت ِ جامعهی نو تضمین
مکننــد. نقــش ِ لایههــای اجتمــاع دیــر از یــاد نــرود: کشــاورزان کالخوزهــا، نظامیــان، روشنفــران و
.های دیر اجتماع‎نمایندگان گروه

آ. آ. میلنیوف، 1950، بر کشتزارهای آرام

نارهی بر کشتزارهای آرام از آ.آ. میلنیوف به تمام پاسخوی خواست رئالیسم سوسیالیست است.
واقعیت ِ واقعگرایانه، امیدوارانه و آرمانگرا از زندگ روستای در شوروی. زنان زیبای مغرور و خندان



،های روشن بهکاررفته، آسمان آببر شانه رو سوی خانه دارند. زنان ِ ورزیده و سالم. رن با چن
ِ فرش گل در پیشزمینه  و رود درخشان که در پس زمینه و از جلوی شهر مگذرد، همه نقش ِ افق
زیبای شورویاند. به سال 1950 گرسن و قحط در شوروی بیداد مکرد. اکنون متوان درد ِ نهفته
.در پس ِ پشت ِ ناره را احساس کرد

کودکان هم در هنر شوروی جای در پیشزمینه دارند. باید گفته شود که کودک و نوجوان در حومت
.شوراهای استالین ب دغدغه رشد مکنند

آزادی، 1944 ، الساندر جینا

دختران ِ مسو که اینجا نقش شدهاند، نماد ِ شادی و سلامتاند. آخر عضو کومسومولاند – جنبش
نوجوانـان کمونیسـت کـه از 14 سـالهگ عضـو آن مشدنـد. یـا نـارهی دو در سـه متـری کودکـان یتیـم
اسپانیا. پدر و مادرشان را در جن داخل اسپانیا (1936-1938) از دست دادهاند و استالین آنان را
پذیرفته است. در باغ درخشان و پرگلومل نشسته و دارند لذت مبرند از آزادی. اما در ناره نمبینیم
 .که حتا پس از مرگ استالین هم اجازهی بازگشت به اسپانیا نداشتند

،اههای فرهنباش ،بناهای دولت ،اناره باید در مراکز همبود. نارهها نیز باید عظیم ماندازهی ن
مـدارس و ورزشاههـا بـه نمـایش گذاشتـه مشـد. بایـد بـه مـردم نشـان داده مشـد جـامعهی نـوین چـه
زیباست. شهرنشینان باید به شوق مآمدند از زندگ در روستا. دل ِ کارگران باید به تپش مافتادند از
دیدن چهرهی زیبای “رهبر تمام خلقها”. بهوده نیز نبود که همهی کشور در مرگ استالین به سال
.1953 زار مگریست



اما متوان هنر تبلیغات را ‘هنر’ به شمار آورد؟ هنر، که جان ِ آزاد مخواهد و در گره ِ ایدئولوژی گرفتار
نمآیـد. در همیـن نمونههـای رئالیسـم سوسیالیسـت متـوان دیـد کـه هنرمنـد شـوروی در تلاش بـود تـا از
.استعداد هنری برای استقلال هنری نیز بهره بیرد

دختر – که باید نوجوان باشد‐ به تماشاگر منرد. توپهای پارچه در پشت سر بیشتر به نارهی
آبستره نزدی است و کارگران نساج پابرهنهاند. در این ناره، هنرمند به تمام خود سپرده است به
.آنچه رژیم از او خواسته، اما همزمان کار ِ هنری ِ مستقل آفریده است

دختر کارگر نساج، ۱۹۲۷، الساندر جینا

رمانس ِ آوانارد روس و انقلاب: میان سالهای 1907 تا 1934 زبان تازهی هنری شل گرفت و رشد 
داده شد. تجربهگری مالهویچ، کاندینس، گونچاروا / نارگر و طراح لباس) و لاریونف تاثیر بسیار بر
پیشرفت هنر مدرن اروپا داشتهاند. ایزاک بابل نویسنده و مایاکوفس شاعر، ادبیات را زیر و رو کردند.
مایرهولــد  شــل فوتوریســت نمــایش و شیــوهی نــو بــازیگری بــه میــان کشیــد. ایزنشتیــن فیلمســاز، هنــر
سینماتوگراف با زبان نمادین، نوگرای در تدوین، استفاده از موسیق و بیان تصویری به کار گرفت.
.آتشفشان ِ تجربهگری در کار بود

تا که استالین به سال 1935 چنال ِ آهنین به کار برده و آواناردیسم را به عنوان هنری نشانه گرفت که
برای کارگران و دهقانان نیست. آن را ممنوع کرد و رئالیسم سوسیالیست را جانشین کرد. هنرمندان



.  آوانارد حتا به دلیل شیوهی بیان هنری اعدام شدند

.خوشبختانه ‘هنر’ را نتوانست اعدام کند

مشل در ناه به نقش انقلاب در هنر اما این است که باید دید کارهای هنری با همهی آفرینش والا در
خدمت تبلیغ رژیم بودهاند همهخواه و جنایت پیشه. در نمایشاه ِ آکادم پادشاه، سرسرای را ویژهی
نارههای ورزش الساندر جنا با عنوان ‘آرمانشهر استالین’ در نظر گرفتهاند: اتاق ِ سیاه ِ یادوارهها.
صدها عس دیده مشود میان نارههای بسیار زیبا از دستیری دهقانان، هنرمندان، کارگران، استادان
دانشـاه و اعضـای حـزب کـه در دهـهی سـ بـه مجمـعالجزایر گـولاک تبعیـد شدنـد و یـا در تـرور بـزرگ
.سالهای 37-1936 به جوخهی اعدام سپرده شدند

به همان نمایشاه 15 سال هنر در جمهوریRevolution: Russian Art 1917–1932   ناه نمایشاه
شوروی است که به سال 1932 در مسو برپا شد. در چهارمین سرسرا از ده سرسرای نمایشاه، به
یاری عسهای 1932، نمایشاه سال 1932 بازسازی شده است که بخش از آن به کارهای مالهویچ
اختصاص داده شده بود. س ناره، از جمله ‘چهارگوشهی سیاه’ معروفاش. آن زمان هنوز اجازه
را به نمایش بذارد. برای آخرین بار البته: پس از آن همهی (architekton) داشت نمونههای معماریش
.کارهای هنر آوانارد به زیرزمین موزهها تبعید شد

در سرسراهای دیر نیز جاپای نمایشاه 1932 مسو دیده مشود که همهی انجمنهای هنرمندان حذف
شدند تا تنها ی اتحادیه هنرمندان برجا بماند. نارگر ناشناخته، کوزما پتروف‐ودکین  در لنینراد شد
رئیس اتحادیه و به سال 1934 رئالیسم سوسیالیست را برای همهی هنرمندان اجباری کرد. در سالهای
نخست پس از اجباری شدن رئالیسم سوسیالیست هنوز جای برای نفس کشیدن و دگراندیش هنرمند
بود. مثل ‘طبیعت بجان’های پتروف‐ودکین که هیچ ربط ندارد به ‘تصویر ِ سوسیالیست استوار بر
ادعا شده در رئالیسم سوسیالیست ’تیرشد دیال.

پرداختن به آنچه بر نویسندگان و شاعران در اتحاد شوروی گذشت، فرصت دیر مخواهد . تنها بسنده
مکنـم بـه روایـت کوتـاه از میخاییـل بولـاکف، نویسـندهی “مرشـد و مارگریتـا” (همسـر سـوم او یلنـا
شیلوفس – Yelena Bulgakova –  این دو روایت بر اساس – دستنویس‐ یادداشتهای روزانهی
:(بولاکف در جلد دوم زندگ و آثار او نوشته است

بولاکف هر روز نامههای مرموزی به استالین منوشت با امضای ‘تارزان’. استالین هربار به شفت
مآمد. کنجاو به بریا – مقام امنیت‐ دستور داد هرچه زودتر نویسندهی نامهها را پیدا کرده و نزد او
’.بیاورند. عصبان بود: ‘این سازمان شما پر است از دزد، اما ی آدم را نمتوانید پیدا کنید

.بولاکف را میابند و به کرملین مآورند

استالین خوب براندازش مکند، پیپاش را روشن کرده و خیل عادی مپرسد: ‘پس نویسندهی این
’نامهها توی؟

’بولاکف، اندک ترسیده مگوید: ‘خیر جوزف ویساریونوویچ، چطور مر؟



’همینجوری. آخر جالب منویس. پس بولاکف نویسنده توی؟‘

’.بله خودم هستم جوزف ویساریونوویچ‘

’.پس چرا این شلوار ژنده و کفش پاره؟ جالب نیست. اصلن جالب نیست‘

’.درست است، هر طور شما بفرمایید…. اما از نویسندگ که پول در نمآید‘

استالین رو مکند به کمیسر خلق در امور تامین: ‘چرا ایستادی و ناه مکن؟ نمتوان برای این مرد
لباس بیاوری؟ دزدی در سازمان تو عادی است، اما لباس برای این مرد، نه هرگز! چرا رنت پرید؟
ترسیدی؟ لباس کن تن این مرد! زود برو و لباس بیاور برای این مرد! چیه داری سبیلت را تاب مده؟
’.با آن چمههات! به تو باید همه چیز گفت، به فر خودت که نمرسد

.بعد شروع مکنند به قدم زدن با هم. دوست نامنتظرهای پا مگیرد میان او و استالین

لحظهای مرسد که استالین درد دل مکند باهاش: ‘مدان میشا، همه مگویند نابغهای! نابغهای! اما
کنیاک بنوش آدم کنارت نیست که باهاش لیوان ی.’       

بولاکف خیره مشود به همهی حرکات استالین. آنقدر استعداد دارد که بهیچ منظور بد شخصیت
استالین را نقش بزند. از آن دست که حتا انسان به نظر آید. گاه از یاد مبری که بولاکف دارد از
.آدم حرف مزند که آنهمه بلا به سرش آورده است

.بولاکف، روزی خسته و داغان به دیدار استالین مرود

’بنشین میشا، چرا غمین؟ چه شده؟‘

’.ینمایشنامه نوشتهام‘

’!پس باید خوشحال باش وقت نمایشنامه تمام شده باشد. چرا غمین پس‘

      ’.هیچ تماشاخانهای حاضر نیست اجرا کند‘

        ’کجا دوست داری اجرا بشود؟‘

’.البته تماشاخانهی هنری مسو، جوزف ویساریونوویچ‘

’!چه اوضاع دارند این تماشاخانهها. نران نباش میشا! بنشین‘

اســتالین گــوش تلفــن را برمــدارد: ‘خــانم! خــانم! تماشاخــانهی هنــری مســو را بــرام بیــر.’ … ‘بلــه،
شنوی؟’ استالین عصبانو! بله؟ رییس؟ خوب گوش بده، من استالین هستم، الو! متماشاخانه مس
کنند! همیشه یم کند. ‘پس آن ابلهان کمیساریای ارتباطات چه غلطفوت م شود و در گوشم
یر. بله، دوباره، یا خوب به زبان روسو را بهست توی این خط. خانم، دوباره تماشاخانه مس الاش



حرف نمزنم! تماشاخانهی مسو؟ خوب، درست گوش کن و گوش را نذار! من استالین هستم.
   ‘  !گوش را نذار! رییس کجاست؟ چ؟ مرده؟ همین حالا سته کرده؟ ای بابا، چه اوضاع است
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